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  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عرفاني دانشگاه فردوسي مشهد 

  هچكيد
و دها ـيناقالب فردر تجربه ي لگوهااكه است اينبر ض فرر نقشگرا، ستودر د

با توان س ميسااينابر . شودمينماييزبان بادر زنديشگاني انقش ارـق فـطرياز
در متن ادبي، نها ع آقووتعيين بسامد ل و فعاد دراموجوي يندهاافراع نواسي ربر

ري ستودقابليت ن و مكاا. شدهاـگه آسندـنويي درون نياات و دتفكررب، تجااز 
م نظا. گيردم مياـنجايي راذـگم اـق نظـطرين، از بادر زنمايي تجربه زبااي بر

به دراين مقاله .ن استاـبدر زي ـتجربو نديشگاني انقش افرن مكانيسم بيا، ييراگذ
تجارب عرفاني عين القضات در كتاب تمهيدات، بر اساس فعل و با تأكيد بر سي ربر

ب چورچاو در يي راگذم نظاپاية  برها تجربه.استشدهخته داپررويكرد نقشگرا، 
اع نوع اقووصد و دربسامد . نداهتحليل شدو ه ـتجزيي، هليدشگراي نقر ستود
يك د در اين تجارب،  به عنوان وـموجل اـفعاامي ـسي تمربراز پس ، يندهاافر

ل فعانواع ِي ـسرا برـبشود تا ش ميتلاهم چنين . سته اشدظ لحا، شاخص سبكي
و بسامد واژگان پركاربرد، همچون عشق، ديده، نور، جمال، فته كاررهاي به

وة ني بر نحدل،جان، حب و مترادفات آنها در كتاب تمهيدات ،تأثير تجربةعرفا
 .توصيف ،تفسير و تبيين گرددبيان عين القضات، 
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  مقدمه - 1   

كم چهار هدف عمده را دنبال  هاى خود، دست صوفيان نخستين براى تصنيف كتاب
عوام مردم تبليغ تصوف در ميان  تعليم اصول و مبانى اعتقادات دينى و عرفانى:اند كردهمى

ارضاى خاطر نويسنده با بيان كردن حالات و تجربيات  دفاع از تصوف در برابر مخالفان
، نثرهاى تغزّلى صرف )62: 1388غلامرضايى،(.عرفانى و درد درونى خويش

تمهيدات،  گرددبرمى اين هدفبه  ، وتمهيدات لمعات عبهرالعاشقين، سوانح، مانند
در آن  قاضى ، يك اثر تعليمى است و زبان)ق.ه525- 492(القضات عين ترين كتاب عرفانى

شود و در اين كتاب به ده تمهيد تقسيم مي.  براى اقناع مخاطبان ساده و قابل فهم است
در اين اثر، وي به .  شور و هيجان عين القضات در بيان حقايق، مشهود است،سراسر آن

 مباحث ،در اين كتاب. پردازد آخرت و عوالم پس از مرگ ميةتأويل عقايد خود دربار
توحيدي جالبي مطرح شده و حتي افعال ابليس نيز از منظر توحيدي مورد بررسي قرار 

يكي از مهم ترين مطالبي كه سراسر اين كتاب از آن مشحون است، عشق . استگرفته
، راه او در اين اثر.... عشق انسان به انسان و عشق انسان به خدا و عشق خدا به انسان و. است

رسيدن به مطلوب را عشق و معشوق پرستي و رهايي از هر قيد و بندي، خاصه رهايي از 
 بحث از اسرار قرآن كريم و ،از ديگر مباحث مهم اين كتاب. پرستي مي داندعادت

 اين است كه ة نشان دهند،تمهيدات«نويسنده معتقد است كه  .حكمت خلقت انسان است
در دلش قفل . پرستپرست است و نه بت او نه عادت؛عين القضات به دين خويش است

او از جهان بيرون پريده و به دنياي درون . استنيست و ابر غفلت بر فكرش سايه نيفكنده
دنيايي كه مستقل از همه چيز است و لبالب از عشق و تأمل و ؛ استخود پناه آورده

  )177: 1341عين القضات،(».تفكر
   زبان  كه  است  عميق  او، چندان عاطفي   و حساسيت عتقاد راسخ ، ا  تمهيدات    در كتاب 

   با تصويرهايي وقتي،  كلام  شورانگيزي اين. سازد مي اش را بسيار شورانگيز استوار و صميمانه
   تأويلي  استنباطي  خود دربردارنده شود كه  مي  توأم  يا حديثي آيه  با  آن  سوي  غالباً يك كه

 .دهد  پرتأثير ارتقا مي  او را تا حد شعري  سخن، نيز هست  و حديث از آيه زآمي و جسارت
  )120  و118ـ117:  همان :نك(
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ه ـت كـساه ـللّام ـة قلـمقابلد در قسمي خو: قسمدو ست بر ا منقسم ،دل هاست    اي دو
پس ؛ تب باشدللهّ كاينُ ايمو » نلايمااللهُّ في قلوبهم اه «كتََب ـت كـساهدـته شـنوشوي ر ـب

و باشد ه سيدرناز هنودوم قسم . نددابب ـ بدين س،كندعجود رخو دل بان  چو،نداهرچه ند
م معلوو سد ، بپردـللّه باشاقلم ح لوو ينه آلش ديكي كه ن از چود؛ للهّ نبوامقابلة قلم م در خا
ة ـين را در آدوـخـير، پ. دـه باشـچن يديردپن ينة جاا را در آند كه خداينجا بد، او از اكند
  )9: 1341عين القضات،.(بيندا را خدير، پن جادرما مريد اد ببيند ـمرين اـج

 است كه  به حدى،گيرى از آيات آن در عرفان و تصوف اسلامى    جايگاه قرآن و بهره
 يكى از نويسندگان، منشأ پيدايش ةبه گفت. توان جدايى آن دو را از يكديگر متصور شد نمى

 هرچند همه جا منتهى به عرفان ،زهد و پرهيز«: وجو كرد توان در قرآن جست عرفان را مى
است تا از  يك چند زمينه را براى توجه مستعدان آماده كرده،نشده است ليكن نزد مسلمانان

آن راه به قلمرو عرفان و تصوف درآيند اما اين زهد و پرهيزى كه زهاد مسلمان را به 
  )44و43: 1369زرين كوب،.(قرآن و سيرت پيغمبر مأخوذ بود از تعاليم ،تصوف كشانيد

 براى تأثير بيشتر سخن و آوردن ،   علاوه بر آن، مستند ساختن كلام به آيات و احاديث
تشبيهات و كنايات فراوانى كه بيشتر آنها را با استناد به آيات قرآنى ساخته، به كتاب رنگى 

در  .آن را نوعى شعر منثور ناميدتوان  رو، مى ؛ از اين شعرگونه داده است
 ةگان اى است كه يك تمهيد از تمهيدات ده گيرى از آيات به اندازه بهره،القضات عين كلام

بيان كرده است و افزون بر آن، در » اسرار قرآن و حكمت خلقت انسان«خود را با عنوان 
توان  در مجموع مى. اى وافر برگرفته است تمهيدات ديگر نيز از آيات و روايات قرآنى بهره

آيه از آيات قرآنى به كار رفته است ـ بدون احتساب  499،تمهيدات   در كتاب كهگفت
تكرارى بودن و رواياتى كه از پيامبر نقل شده است ـ كه با توجه به حجم كتاب و اين 

را با نگاه  القضات عين آنچه كه نگاه. نظير است مقدار استعمال آيات، در نوع خود بى
هاى او از  سازد، نوع خاص تأويل گيرى از آيات متمايز و متفاوت مى ندان او در بهرههمان

. دهد او حكمت ذوقى خود را با شريعت و آداب و سنت وفق مى. آيات كتاب الهى است
 به مانند بسيارى از فرق و طوايف ديگر، هر جا ظواهر و نصوص ،گفتنى است كه صوفيه

 دست به تأويل آن نصوص ،ديدند  معارض يا مباين مىشريعت را با عقايد مقبول خويش
 عبارت است از تفسير باطنى و البته اهتمام در آن، تا ،تأويل در منظر اين طايفه. زدند مى
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 بازگردانند و به ،رود از آن اراده شده است ظاهر عبارت را به مقصود و غايتى كه گمان مى
تفسير ، ظى كه در آن اشكالى نيست  به لف،اصطلاح، لفظى را كه در آن اشكالى هست

   )121: 1369زرين كوب،.(كنند
ب و نات حاصل لحظاتجربه هاي عرفاني آورده شده در تمهيدات، نجا كه    از آ

ي هارخاصي بر ساختاز به طررش نگادر نگيختگي دا حالت خو،ستاعرفاني د منحصربه فر
 ،م خود را متناسب با موضوع آناو در ابتداى هر تمهيد، كلا. ستاشتهامتن تأثير گذي نحو

 به بررسى و تفسير آن آيه يا ،سازد و تا آخر تمهيد به آيه يا حديثى مرتبط با آن مزين مى
فته رربهكاي جملههااز  ست كه گذشته بند اچند از  متشكل ،تمهيدهر  .پردازد حديث مى

 ،نداهمدرش درآهدفمند به نگاو گاهانه آغلب اكه آن مياني و نخستين ي بندهادر 
ب نات لحظادر مؤلف اق ستغراز اناشي ن هيجار و ثر غلبة شو، در اپايانيي بندهاي جملهها
ر  به نوشتا،ضعاين مودر امتن ق سياو هستند م نسجاافاقد و گسسته ه، كوتا، عاطفي

و حركت تند  در ،متن) pathos(نگيز راسبك شو. داردشباهت ر ناهشياو نگيخته داخو
در بعضي موارد،  .سدرعلا  مياعاطفي متن به حد و خيالي ي انههاتكو جملهها ر پرشو
، منقطعر و مكره و كوتاي تا جمله هاه  باعث شد،يپيوندات تمهيدو بط وف رحران فقد

 . تند كندرا متن ب شتار، سبك مقطّع نوشتاو پشت سر هم بيايند 

را يد ت زاكلماو بط وف رحردي، نخست ميلان مي قررونشمند بلاغي س، دالونگينو
  :ندداسبك ميي تيزي و تندو مانع سركشي 

اي ا ـما! دـيآـيتر مونفزو ايد آميتر  بيش،مي نويسمتر  هر چند كه بيش،يغا   در
محبت از نم كه هرگز اند. ديت خيز رؤ،محبتد و اززـت خيـمحبدت، عاـس از ، تـسدو

حَبَّ أ«منَ كند كه ر بسياب كر محبوذباشد كه  آن ،علامت محبتاي؟ هيددهيچ علامت 
. د داردوـا خـبر ياـبسمحك هاي ه» ـاً لِلّـشَدُّ حبُّا أمنَوآلذين وا «،يغادر. »هِكْرِذِكثَْرَ أشَيئاً 
د ـكنك رـت رامحبت ها ةهمزد و بارا در يگر ت دباشد كه محبوبا آن ،ات محبت خدـعلام
: 1341، القضاعين.(دغالب نباشا  محبت خدزهنو، ر نكندـگا؛دـكنراـختيا را ادـت خـمحبو 
  )189بند

شناسي  گرا، زبانشناسي صورت زبان :    سه نگرش و رويكرد زباني مهم عصر ما
تواند سه نوع تعريف   مي براساس اين سه ديدگاه، زبان.شناسي شناختي هستند  و زباننقشگرا
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شناسان  زبان  .باشد و با سه ديدگاه گوناگون، مورد مطالعه قرارگيردمتفاوت داشته
 .دانند  مي گونه و فرمول بنيان رياضي  ساخت، گرا، زبان را نظامي براساس صورت
 براي ، گرايان بينند و شناخت اي براي ايجاد ارتباط مي يان، زبان را به عنوان پديدهنقشگرا

  )1392برگرفته از دبير مقدم،(. اعتقاد دارند زبان به يك نظام شناختي
 شناختي اين رويكرد زبان: (Formal Linguistics) گراشناسي صورت    زبان

.  استاي قايل كند و براي ساخت زبان، اهميت ويژه مي زبان را نظامي ساخت بنيان، فرض
 گرايي بهتوان دو زيرمجموعة مهم از صورت يگرايي را مگشتاري و ساخت-دستور زايشي

  يگراية راه ساختگشتاري را ادام- چون ليكاف، دستور زايشياي هم عده.آوردحساب
 زباني  هاي ها از دادهي بيشتر به واج و تكواژ و كشف آنگراي ساخت به بيان ديگر.اند دانسته
ترين  كند و  نحو، اصلي پردازد ولي دستور زايشي به نحو، توجه بيشتري را معطوف مي مي

  گرايي اين دو مكتب صورتنقطة اشتراك اين دو نگرش،. گردد سطح زباني معرفي مي
 معناي منحصر به بافت،  خصوصو ب» معنا«، بهن معناست كه هردو گروه بدا،است و اين

  .توجهي ندارند
 مكتبي است كه شاگردان سوسور با توجه به اصول بنيادي وي بنا :گرايي   ساخت

 ةشناسي را فقط به مطالعگفتند كه زبانمي اين رويكرد را بدين دليل، ساختارگرا. نهادند
 نظريات انقلابي  شناختي اوايل قرن بيستم،أ تحولات زبانمنش .كردساختار، محدود مي

شناسي همگاني را در دانشگاه ژنو شروع كرد و به بررسي است كه درس زبانسوسور بوده
-شناسي نوين را به صورت امروزي به وجودهاي تازه اي دربارة زبان پرداخت و علم زبان

زبان مجموعه اي از كلمات منفرد و سوسور نخستين فردي بود كه كه اعلام نمود . آورد
اي است كه تمامي عناصر و نابسامان و غيرمنسجم نيست بلكه ساخت به دقت سازمان يافته

هم وابستگي متقابل دارند كه زبان را به يك شبكه سامانمند   با،اجزاي درون اين مجموعه
 سپس آن را مورد كردند وساختارگرايان، كل زبان را جزء جزء مي. كنندومنظم تبديل مي
جنبه هاي ساختاري زبان كه توسط ساختارگرايان مورد مطالعه قرار . دادندبررسي قرار مي

-با اينكه در زمان سوسور، زبان. آواشناسي، واژگان و نحو:  عبارت بودند از،گرفتمي

كرد و معتقد بود كه بايد مي  سوسور همزماني را توصيه،شناسي كلاً ديدي درزماني داشت 
نگر و هاي تاريخي را رها كرد و نظري غايت مسائل مربوط به پيدايش صورت
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ها كه  دستگاهي است متشكل از ارزش،از ديدگاه او، زبان. بيشتركاركردي اختيار نمود
  .سازدمنحصراً وضع آني عناصرش، آن را مشخص مي

  يانقشگراشناسي زبان:  (Functional Linguistics)نقشگراشناسي     زبان
شناسي است كه در مقابل  شناسي كاركردگرا، يكي از رويكردهاي نظري در زبان زبان
هاي  كرد، بر نقشدر اين روي. گيرد قرار مي گراشناسي صورت زبانيا  گراشناسي ساخت زبان

يي، زبان مستقل و جدا از نقشگرا براساس مكتب .شود اجتماعي و بافتي زبان تأكيد مي
 گرچه همه جنبه هاي مرتبط به زبان، ذهن را هم ،شودمغز بررسي مي/ هاي ذهنويژگي

طور  رفتاري است كه افراد يك جامعه بهي زبان، عادت كهيان معتقدندنقشگرا. دربردارد
 اين ديدگاه، اصلي ترين وظيفه زبان، ايجاد ارتباط است و از ة برپاي. را دارندمشترك آن

 به عنوان بخش لاينفك دانش ، به حضور نقش ارتباطي، كاربرد شناختي و كلامي،اين رو
آنان معتقدند . زباني و در نتيجه، طرد تفكر استقلال و خودمختاري زبان، تأكيد مي ورزند

سردمداران .  يعني همان نقش ارتباطي است،نقش زبان در خدمت ،صورت زبانيكه 
باني دستور (يي متفكراني چون گرايس، كونو، هايمز ،ون ولين ،آستين ،هاپر نقشگرا
اي اجتماعي مي يان، زبان را پديدهنقشگرا.هستند) باني دستور نظام مند(و هليدي ) پيدايشي

ه اعمال انجام شده توسط مردم يا آنان ب.  بخشي از جامعه است،دانند و معتقدند كه زبان
 توجه دارند و معاني اجتماعي و فرهنگي ،مقاصد معيني كه در به كارگيري زبان وجود دارد

  .كنند آنها را توجيه مي،دهند و سپسآن را مورد بررسي قرار مي
يي، نقشگرابرجسته ترين نظريه پرداز رويكرد : ي مايكل هليدينقشگرا   رويكرد 
. آر .  نظام ساختي جيةاست كه با الهام از مفهوم بافت موقعيت و نيز نظريمايكل هليدي 

نقشي را معرفي كرد كه به رويكردي موفق در  -فرث، زبان شناسي سيستميك يا نظام مند
شناختي، دو مفهوم بنيادين، مستتر است در اين رويكرد زبان. عرصة تحليل متون تبديل شد
   .نظام و نقش : ته شده است كه نام اين رويكرد از آنها گرف

شود و در واقع با كمك هر زبان، نظامي از معاني است كه با صورت همراه مي: نظام
  .كنندصورت، معاني تظاهر پيدا مي

هاي  نقش) بو هاي دستوري  نقش) الف: هليدي دو مفهوم از آن در نظر دارد:نقش 
هليدي، دستور خود را دستور .انددهاي اجتماعي مي هاي زبان را نقش  نقشةاو هم. زباني
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  برگرفته از. (ست تا صورينقشگراچوب مفهومي آن، بيشتر داند زيرا چهارنقشگرا مي
  )1383دبيرمقدم،

 اين مكتب، رويكردي : (Cognitive Linguistics)  شناسي شناختي    زبان
ي فرض پيروان اين مكتب، زبان را نظامي ذهني و شناخت. دارد شناختي نسبت به زبان

 دستور،معنا و  در اين.دانند  ميسر نمي،شناختي كنند و شناخت آن را بدون درك نظام مي
اند و بر يكديگر برتري ندارند و همراه هم و به صورت برابر در  صورت دو روي يك سكه

 ، وار است ، معناي تحت اللفظي كه همان معناي فرهنگ در اين نگرش.پديدة زبان مؤثرند
 . يعني معناي متكي به بافت، مد نظر است،اللفظي بلكه معناي غيرتحتموردنظر نيست

در دستور شناختي، . چنين در اين نظريه، تفكيكي بين معناشناسي و كاربردشناسي نيستهم
معنا و   هم،تر مطرح نيست و هيچ دوساختي  از ساختي انتزاعي اشتقاق يك يا چند ساخت

 ساخت معلوم و مثلاً ؛ شود جاد تفاوت در معنا ميزيرا يك عنصر، باعث اي  نيستند مفهوم
شوند بلكه به دليل تفاوت در جاي   نمي معنا فرض مجهول يك جمله در اين نظريه، هم

  .شود عناصر جمله،در معني نيز تفاوت ايجاد مي
  بيان مسئله - 1- 1   

نواع ي هليدي،مي توان با بررسي انقشگراآيا بر پاية نظام گذرايي در چارچوب دستور 
 به تأثير تجربه هاي ،فعل هاي به كار رفته و بسامد واژگان پركاربرد در كتاب تمهيدات

  عرفاني بر نحوة بيان عين القضات پي برد؟
  پيشينة تحقيق-1-2      

با تكيه بر و  بر اساس فعل ،رة بررسي تجربه هاي عرفاني در تمهيداتبان در تاكنو
اما خدابخش اسدالهي در  ستانگرفتهرت  صوشيهوپژا، مجزرت  به صونقشگرارويكرد 

وريت عشق در تمهيدات به مح» انديشه هاي عرفاني عين القضات در موضوع عشق« مقالة
 »دفتري در شور و دانايي«جميله رحمتي در مقالةو)44-31: 1388اسدالهي،(.اذعان كرده

و تأويل آن در جايگاه قرآن «) .178: 1391رحمتي،. (نگاهي گذرا بر تمهيدات نموده است
نام دو مقالة ديگر در بارة » خطابي در تمهيدات بلاغت نثر صوفيانة«و نيز » تمهيدات

عرب و .(اندكردهتمهيدات است كه مريم عرب و فاطمه مدرسي به اتفاق هم تدوين
  )168 و 25: 1391مدرسي،
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  ضرورت و اهميت تحقيق -1-3
ب و نات حاصل لحظادات، تجربه هاي عرفاني آورده شده در تمهينجا كه از آ

ر خاصي بر ساختاز به طررش نگادر نگيختگي داحالت خوو ست اعرفاني د منحصربه فر
تعيين بسامد ل و فعاد دراموجوي يندهاافراع نواسي ربا برمي توان  ، ستاشته امتن تأثير گذ

ون ي درنياات و دتفكررب، تجاو ديگر واژه هاي كليدي  در اين متن ادبي، از نها ع آقوو
   .شدهاـگه، آسندـنوي

  بحث-2   
در ست كه دي امفاهيمي بنيانظام از : تحقيقي نظرب چووصيف چارت-2-1

ظ معناها ملحو به صورت سيستمي از ،رتوـسدن ـين در ااـبز. ت ـسح امطرگرا شنقر ستود
. ستابط جانشيني د روانموزبا، ا ساختـل بـتقابنظام در . شوداه ميهمررت ست كه با صوا
سه بعد ؛ داراي ستگراشنقر ستودر د مطالعه ةلياوحد وابند كه ).: 1985xxviiي، اليده(

ه مي دـنامي ) metafunction(نقش است كه فرامرتبط ل ين حاـعو در گانه امعنايي جد
نمايي زبان، موا شناختي پيرو روان جتماعي ابا محيط ط تبان در اراـبزلي ـصي اشهاـنق. شود

نقش ا به فر،هستياز تجربه ما درك و نمايي زبا. استاد رـفاا ـل بـتعامن و مواپيردرك 
نقش ارـفو ي ـبخش تجربارـف: ت ـسء ازـجد داراي دو وـكه خص دارد ختصاانديشگاني ا

، باني زطتبااريك در كين رنمايي تعامل مشازبا). logical metafunction(ي ـمنطق
همچنين . مي شودسي ربر) interpersonal metafunction( ديرـافـنقش بينارـل فـيذ

ي هاليد (.ط مي شودنقش مربوان فرـياه ـز بـاعي نيـجتماط ـبرواتثبيت اري و برقر
ن، اـبد زوـماندهي خزاـ سةنمايي شيوزبار و نقش مذكوافرط دو تباار ) 29: 2004،متيسنو

       ين ، ايگربه عبارت د. ت ـسا) textual metafunction(ي ـنقش متنارـ فةدـبرعه
ي خت هاسااز يك سو و ي ـقعن وااـجهد و مي شونچه كه گفته يا نوشته آنقش بين ا فر
  دين معني كهـب) 7: 1997ر، وـبلر و وـبل. (ار مي كندبرقرط تبااريگر ي دسواز باني زيگر د
تن ـم، تـبافآن ند تا به تناسب مي زپل است، ريجادر آن بافتي كه د و خون ميان باز
  )27ب: 1376ي، نبوو مهاجر . (فريني كندآ

. شوده مييي ناميدراگذم نظان، بادر زنمايي تجربه زبااي برري ستودقابليت ن و مكا   ا
در . ستافتهكار ربهسنتي ي هارستودر دمفهومي نيست كه ، ينجا، در اييراگذر از وـمنظ
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ة مقال در .شودميگفته را فعل گذ، ندپذيرل مييي كه مفعوفعل ها به ،سنتيي هارستود
ايي ـنمزباو به شيوه ست ه اشدده ستفاگرا اشنقر ستوب دچورچا، در ييراذـگ، رـحاض

د  خو،يندافر) 22: 2004ن،سيمپسو.(مي شود قطلااجمله در اني ـمعو دها ـينآفراع وـنا
م نظاد در موجوي گزينه هان ميارا از نها ، آييراگذم ه نظاـت كـسي اشامل سه عنصر كليد

با ره با، دوسيستمي گزينه هان ميااز گزينشي از پس ن، اـبم زاـنظدر . كندميب نتخان، اباز
و شته باشيم ت آن دامكانان امياي از يگرينش ديم كه بايد گزرو مي شوروبهسيستمي 

باني ر زيك ساختاي اهد شكلگيرـا شـتكند ا ميمه پيد اداينش هاين گزطور اهمين
 )17-15ب:1376ي،نبوو اجر ـمه. (باشيمه سندنويه و نظر گويندرد موي معناس ساابر

 participants(كنندگان،  شركت-2 خود فرآيند،-1:ازتند ر عبا،ينداعناصر هر فر
 .د ـيناه فرـبط وـمرب) يطاشر) (circumstances(هاي   موقعيت- 3 ويندافردر )

  . د نبود و يا بور گفتاس، حسا، اكنشاد، خدرك ـياز ست رت اد عباـينا   فر
ب سباه، اشيون، مكان، مازد هستند كه ـينافرر كاردـناست دعناصر ، ينداكين فرر  مشا 
معمولاً به ، هاادخدع رقووبستر و كين رمشا، يندهاافر. كنندميتعيين را يند ايط فراشرو 

. شوندمينمايي زبان بار زتوـسي در ددـقيو سمي ، افعليي ه هاوقالب گردر ترتيب 
ي ــد فرعــيناه فرــسو لي ـصاد ـيناكه شامل سه فرشوند ميقسيم  سته تديندها به شش افر

ي مشخصه هاك و شترــس مــح، ديگرــيكاز دها ــيناشخيص فرــتر اــمعي. هستند
اي بري ز تأييدـنير توـسو دهيم دميتشخيص را ها اديدك، روبا حس مشتر، ست ري استود

يندها افراع نو، امهدر ادا) 89: 2004ن، تامسو. (ستري استودتعيين مقوله ك و حس مشتر
  : كنيمميمعرفي ن، هايشاوهير گرزختن به داپرون بدر و ختصاابه را 

اي قعه اد واخدريا ري كام نجااعمالي فيزيكي هستند كه بر دي، اماي يندهاافر- 1   
ز بادن، نگ كر، رنوشتندن، خلق كر، ساختندن، فتاق اتفاافعالي همانند ا.د ـندارلالت د

  ) 179- 190 :2004،متيسني و هاليد(.ندكار مي رودي بهماي يندهاا فردر ...  وفتنن، ردكر

 در ،هستندط مربون، مادگاهي خودآخون جهااز  ما بةه تجرـ ب،يـهني ذاـيندها فر- 2   
     )197: نهما. (هستندط مربوون بيري نيااز دما ـة  به تجرب،ديماي يند هاافركه ليحا
ي اـيند هافر. ندشوميهني ي ذكنش هاو واناخت ـشادراك، امل ـ شهنيي ذيند هاافر
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ت ـس، دورفتنـصميم گـت، ستناخودن، رـر كـفكدن، رـكدرك د ـالي هماننـفعاا ـي بـهنذ
  )210: ن اـهم. (ستندـهاه رـهم... ن و يدـترس، تنـشدا

به توصيف يند هايي هستند كه افر،  )relational process(ايبطه ي رايندهاا فر- 3   
اي بطهرايند اقالب فر در ،با يكديگره چيز يا پديددو  بين بطةرا. ندشوط ميايي مربوـيا شناس

ل اـفعابا اي بطهي رايندهاافر. ن مي شودبيادن معمولاً با فعل بوو بطي ل رفعاده از استفاابا 
- 228: نهما. (ندشون ميبيا... ن و تبديل شدن، سيدنظررن، بهشددن، د بوـي هماننـبطر

210 ( 

 Existential(دي وـجو وكلامي ،  )behavioral process(ريفتاي ريندهاا    فر

process(  ،ليـصي ااـدهـينافرز رـمدر ه ـكا رـ چ،ندشوميب فرعي محسوي يند هاافر ،
 . د ـنگيرار ميرـق

 وه ازرـن گـيا. د ـنار داررـهني قدي و ذماي يندهاابين فرري فتاي ريندهاا فر- 4   
). 248: نهما.(شوندط ميمربون نسااختي ن شناو رواجسماني ي هارفتاره ـب، اـدهـينافر
و نشستن ن، نداخون، آواز نفس كشيدزدن، لبخند دن، گريهكردن، كرهاـد نگـفعالي هماننا

 . ندروكارميري بهفتارد ـينافري بند هادر ... 

ي يندهاراف.شوندميتن ـگفع وناز يندهايي اكلي شامل فربه طور،كلاميي يندهاا فر- 5   
الي همانند ـفعاا ـكلامي بي يندهاافر. ندار دارقراي بطهو راهني ي ذيندهااكلامي بين فر
- 252: ن اـهم. (ندشون ميبيا... ر دادن و ستون، دپرسيدارش دادن، گزدن، صحبت كر

256(  
: نهما. (نندكن ميبياي را چيزدن فتاق اتفااشتن يا د داجودي،ووـجي واـدهـينا فر- 6   
فعالي ابا دي، جوي ويندهاافر. ار داردقراي بطهدي و راماي اـيند هايند بين فراين فرا). 256

برگرفته .(هستنداه همر... ن و باقي مانددن، بوان يزن، آودـظاهر ش، شتند داجووهمانند 
  )6 :1390آقاگل زاده،:از

و از دها ـيناقالب فرر  د،تجربهي لگوهااكه اين است بر ض فر، نقشگرار ستودر د   
اع نواسي ربا برمي توان ، س سااينابر. شوندمينمايي زبان بادر زنديشگاني انقش ارـق فـطري
ات و تفكررب، تجادر متون ادبي، از نها ع آقووتعيين بسامد ل و فعاد در اموجوي يندهاافر
ن، از بادر زجربه نمايي تزبااي برري ستودقابليت ن و مكاا. شده اـگه آسندـنويي درون نياد
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و نديشگاني انقش افرن مكانيسم بيا، ييراگذم نظا. م مي پذيرداـنجايي راذـگم اـق نظـطري
  .ت ـسن ااـبدر زي ـتجرب

 بر اساس ،ده تجربه از تجربه هاي  عرفاني عين القضات در تمهيداتسي ربه بر   بنده 
  :امخته داپري هليدي  نقشگرادستور 
، 398و397، 365، 325و324، 305و304، 300، 26و22،25بندهاي:1341عين القضات،(
  ) 469، 462و461، 421و420

و ه ـتجزيي، هليدي نقشگرار ستوب دچورچا در ،ييراگذم نظاس ساابر    تجربه ها، 
د وـموجل اـفعاامي ـسي تمربراز پس ، يندها افراع نوع اقووصد و دربسامد . نداهتحليل شد

ظ يك شاخص سبكي لحا به عنوان ،ها  و همچنين اسم هاي مربوط به آنهادر اين تجربه
  .ست ه اشد

به عنوان : بررسي ميزان بسامد برخي واژگان پركاربرد اين تجربه ها :تحليل-2-2   
  :ات عبارتند ازنمونه، ميزان بسامد برخي واژگان پركاربرد اين ده تجربه در تمهيد

  بار24:                              نور-1 
  بار10:          روح و جان و دل-2
  بار9:عشق،حب و مترادفاتشان-3
  بار9:          عين،ديده و چشم-4
  بار3:                           جمال-5
  بار3:               جلال و عزت-6

تمهيدات  هاي عرفاني بررسي شدة در در تجربه، بار24 با بسامد،   نور پربسامدترين واژه
نور، جان و دل، عشق و ديده، بيش : هاي بصريهمچنين براي عين القضات، زيبايي. است

  .استها اهميت داشتهاز ديگر زيبايي
   همچنين در بررسي ميزان بسامد برخي واژگان پركاربرد در تمام تمهيدات، نتايج زير 

  :است به دست آمده
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  بسامد            واژه ها ترتيب

 463 ...عشق ،عاشق و معشوق و 1

 428 ...ديده،مشاهده و ديدار و  2

 338 )ص(محمد و مصطفي 3

 334 ...نور و انوار و منور و  4

 305 دل و قلب 5

 237 روح و جان 6

 189 ...حب و محبوب و حبيب و 7

 176 ...جمال و جميل و حسن و 8

 150 ...و كافر و كفر  9

 130 ...ايمان و مؤمن و 10

 121 ... علم و معلم و 11

 91 قرآن 12

 85 ...جلال و عزّت و قهار و 13

 53 ربوبيت و الهيت  14

 51 ابليس و شيطان 15

 48 آينه و مرآت 16

 42 عبوديت و بندگي 17

 14 عقل و خرد 18

 3 تأويل 19

 1 عروس 20

 در تمهيدات است كه از اين ، بار463 با بسامد ،ربسامدترين واژه   عشق و مشتقاتش، پ
 بسيار كمتر ، تجلي جلالي خداوند،در اين كتاب. استنظر شبيه سوانح العشاق احمد غزالي

همچنين عين القضات،واژگان مربوط به زيبايي هاي بصري .از تجلي جمالي او نمود دارد
- دل، جان وآينه را بيش از كلمات ديگر بههمچون چشم، ديده، رويت، شاهد، نور، شهود،

  .استكار برده
نهايت او نظر و در ست امبتني ار و شهود يددبر عين القضات نجا كه طريقت   و از آ

يذ اصل لذ، ايتت رؤلذد و ختم ميشوه ،كشف و مكاشفه مشاهد، يت رؤها به راههمة 
تجربة ، سالهرين  در ا،ستت الذو ين معرفت ابه ن سيدار ربز، اچشمو چون ست احي رو
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و ير وتصا، ها رهستعاآن،ميزان ابه تبع و ست اغالب اري و گفتاري بر تجربة شنيداري يدد
  :داردغلبه ، متناري در شنيدن گاادة واژبر خانو% 80بيش ازبا بسامد اري يدفعل هاي د
ا ا ر خد،در ويست كه ائينة مريد  آ�چه پ، باشدن يد د�پنِ جاي، مريد! ست   اي دو

ي ارادت تمناان را �همه پ؛ ببيندد را خون او، جادر ه ـت كـس ا�ـپة ـيينآمريد و ببيند 
  ) 44بند :1341عين القضات،.(ن استامريد

او ينة معاينة  آ،كه همه چيزدارد  معني �للهَّ فيه» همايْتُ وراَلاّ ء افي شيت    «مانَظرَْ
ين ا» رضلااما في ات و لسمواسَّبِح لِلهّ مافي «يُ. معرفت يابده و دـ فاي،زـه چيـهمد و از وـش

 )75بند:همان. (ستده ا بكر،كه گفته شدن همه بيا

سد ر مستي به كمالن  چو،دمعرفت مست شواب شراز سد كه م رمقاان بدد مرن    چو
وي به رنفُْسكِمُ» أمنِْ لٌ سوركم ءكه «لقََدْ جارا  نفس محمد ،دـسد روـخي اـنته ابه نهايتو 

وراي آن لتي يابد كه دو. ندزسار وي گااز روز طر،منََ بي»و آني رآ«طوبي لِمنَْ . ندكنه جلو
او را س محمد ـت نفـمعرف، دحاصل كرد هركه معرفت نفس خو. يگر نباشددلتي ، دولتدو

. دللهّ نهذات امعرفت در همت ي  پا،دهركه معرفت نفس محمد حاصل كرد و حاصل شو
ه ـهركو د ـباشه دـيا را ددـ خ،دـيا درـهر كه م.  معني باشدهمينلحق» رأي اني فقََدْ رآ«منَْ 
  )77بند:همان.(نباشدس ناـد شـ محم،تـنيسس ناـشدخو

ينه زد و در آن آسااي ينهد را آ نفس حقيقت خو،طلبدذات او معرفت راه    پس هر كه 
يْتُ ورأ«، زدينه سارا آ نفس محمد ،از آنپس . بشناسد را -ملسلاا عليه -دـ نفس محم،دنگر
يومئَذٍ ه جوو«، ينهآين تو در ا. سته امدآينه آين ن ااـ نش،»رهحْسنَ صواَفي اج لمِعْره ابيّ ليلر

: اي» رِهللهَّ حقَّ قَدْروا اا قَدَـمو كه «ده عالم ميا در ندب و » ميياهبهِا ناظر ر�ه اناضِر
 ،دـس نرسـر كـا هـينجا. تـسدر ااـنو عالي  ،ماـن مقـيو اه»ـقَّ مَعْرِفتَِـهَ حـللّا ا«ماعرََفو

  )79بند:همان.(نداهركسي ند
ي ذـلن ابحْاـه «سُـد كـنمايروي ت ـيآن ـيل ااـا جمـتدن رـد كـبايك لوـسه نگاآ   پس 

ف «عَرَ، بيندت را خالق ملكول يت جماآين در ا» نه تُرجَْعوـليء واِيـل شـكت وـمَلكه دـبيَِ
سد رلهيت ل اجماپردة  بر،بوبيتدة رپراز نباشد تا م بَّه» تماف رما «عرا. نمايداو را روي بَّه» ر

دة پرو از د ـسرت ـعظمپردة  رـ ب،تعزدة پرو از سد ت رعزپردة  بر،لهيتدة اپرو از 
نِ اـ«كَلُّ منَْ عليهْا ف، محو بيندت خرو آنيا  د،للهّءايا�كدة پردر . سدريا  كبرپردة بر،عظمت
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رف عااز ينجا هيچ ا. بِّك» باشدرجهُْ ويبَقْيِ وهمه «. لكَريم»اللهِّ اجهْهِ  و�ارـنْظُا«:دـگويو دـب
» روـلاُمَ ا�ـللّه تصَ ا�الا اَ«، باشدوف همه معرو باشد ه معرفت نيز محو شدو باشد ه نماند
د را به خو، ين نقطهاپس . يكي نمايدُّونه»  يحُبو«يحَُّبهم م، ين مقادر ا.  ميگويد�هم

! ؟دـ جز «سبُْحاني» چه گوين،بايزيدو لحق» انا أجز «، �پس حس. هده دوجلوت � جصحراي
ي الاـب؟ و باشدم چه مقا، م ين مقاوراي ا. دـالك باشـ س،القـخد؛ وـيچ نبـالك هـا سـينجا
و «؛ هندت دملكوو ك ـملا در دـنر وي، ذـعاي رـبو از ! ؟دـت باشـلام دودـ ك،تـلدون ـيا

ر ـبو زر ـيزقت ز ونستي كه هنوآگر نه ا! ي؟يغا چه ميشنودر.هم تبَْديلا»مثالَأشئِنا بَدَّلنا اِذا 
 ،يغادر. كندب مقلورا ن معاني شريعت ـي، اتـه حقيقـ كاستيم ـلا بو ا! تـريت نيسـبش

ني كه اتا بدش باا رـاعت مـك سـيد؟ وـي بـه معنـديلا» چـالَهم تبَْـمثْأشِئنا بَدَّلنا وإذا «ي شنيد
 ،درـماز د ـتابو د ـسره ـد كـر چنـ ه،دـيه آبندد للّه باشد كه بر نهار انو: «تبديلا» چه باشد

. هِق»زاهوذا لباطِل فيََدْمنَهَ فَاِابالحق علي ف «بَلْ نقَْذِ؛ بيندد با خودرا بنماندكه خوان دـچن
ن ميار از ناد و شور با نور  نو،به»رمن رٍ «فهو علي نو! ؟اكجاـا تـكجاز! ياگرـي كيميـهز
ينجا ا. حكمي نماندن را گارستا، يدن آگارمحيط ستاو بتابد ب فتاع آشعان كه چود رخيزب

ه يددا همه ـتزد باه دريد دبه همهد را خوة يدزد و دباادي در مربه همهد را خواد سالك مر
  )85-83بندهاي:همان.(دشو

  : اين قرارند  ميزان بسامد فرايندهاي فعلي به كار رفته در تجربه هاي عرفاني تمهيدات از
  فرآيند فرآيند ذهني فرآيندمادي متعدي فرآيندمادي لازم

 رابطه اي

فرآيندوجود فرآيند رفتاري فرآيند كلامي
 ي

  )3(رفتن
  )5(آمدن

  )1(شعله زدن
  )1(جمع شدن

  )2(رسيدن
  )2(ماندن

  )1(سوختن
  )1(حاصل شدن
  )2(روي نمودن
ــي )1(باشــــيدن در معنــ

  ماندن
  )1(دست بداشتم

 واســـــــــــــتدرخ
  )1(كردن
  )2(برد

  )7(يافت
  )1(برجاي داشتن
  )2(نگاه داشتن

  )2(ريختن
  )1(فرستادن

  )6(دادن
  )1(كرامت كردن
  )1(خواهندكردن

  )2(پوشانيدن

  )4(پنداشتن
  )15(دانستن

  )1(معذور داشتن
  )1(دردي افتادن
  )1(طاقت آوردن
  )1(دريغ داشتن

  )5(خواستن
  )1(دوست داشتن
  )2(موافقت كردن

  )1(قبول كردن
 )1(وسوســه كــردن 

  )1(صبركردن

  )23(است
  )3( ام–اي
  )12(بود
  )4(بود
  )5(آمد
  )25(باشد
  )12(شدن
  )2(گشتن

  )1(باد
 بار79:جمع

  )37(گفتن
 گــوش داشــتن 

)2(  
  )7(شنيدن
  )4(خواندن

  )4(بيان كردن
  حكايت كردن

)1(  
  )4(پرسيدن
  )1(فرمودن
 بار60:جمع

  )20(ديدن
  )1(ايستادن
  )1(كشتن
  )6(آمدن

  1نوش كردن
  )1(نشستن
  )1(ناليدن

  )1(نگاه كردن
  )1(درنيافتي

  )3(نشان دادن
  )1(جلوه گري كند

  )4(نمودن

  )13(داشتن
  )5(بودن
 بار18:جمع
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  بار20:جمع
 

  )1(ستاندن
  )1(گرفتن
 بار28:جمع

  1عرضه كردن بار34:جمع
  )1(بخشيدن

  )1(گواهيدادن
  )4(نهادن
 بار48:جمع

  .نداهنظرگرفتهشددر نيز وف محذي يندهاافرق، فوول جددر 
 87: اي ميزان بسامدِ فرايندهاي رابطه:رسيم   با بررسي بسامد فرايندها، به اين نتايج  مي

 بار، 48:  بار، فرايندهاي مادي48:   بار، فرايندهاي  رفتاري60: بار، فرايندهاي كلامي
  . بار است18:  بار و فرايندهاي وجودي34: فرايندهاي ذهني

  :فوق به اين ترتيب است   ميزان بسامد زمان و وجه افعال 
بسامد زمان  ميزان كل بسامد  نوع فرآيند

 گذشته

بسامد 
زمان 
 حال

بسامدزمان 
 ينده

بسامدوجه 
 اخباري

بسامدوجه 
 التزامي

بسامدوجه 
 امري

 توضيحات

  1 5 14 0 7 13 20 فرآيندمادي لازم

فرآيندمادي 
 متعدي

28 19 9 0 21 6 1  

  5 10 19 0 28 6 34 فرآيندذهني

  1 10 76 1 58 28 87 آيندرابطه ايفر

  5 12 43 0 30 30 60 فرآيندكلامي

  5 5 38 0 18  30 48 فرآيندرفتاري

  0 0 18 1 6 11 18 فرآيندوجودي

في دتصاف و ختلااين مي توان ايي راگذم  با كمك نظا،يهليدي نقشگرار ستو   در د
ر اـگفتو ا ـهرفتاات، ررـفكتل، عمان، ابازگر بپذيريم كه ا. د تبيينكردن آن را نبو
در ز ـنيه سندـه نويـسيم كرميين نتيجه ابه ه نگا آ،كندمينمايي زباد را وـخران شوـگوي
م عناصر نظان مياخواه آگاهانه يا ناخودآگاهانه از يي ينش هاگزل اـعماا ـبكتاب، تن ـم
در . كندميمنعكس  متن را شخصيت هايد ووـخ... ت و حساساات، اتفكرل، عمان، اباز

ن باني شدزتجلي ، قعدر وال ـفع. ت ـسوبررول ـفعب نتخاابا ه نويسند، ينش هاگزاي از لايه
ش نظررد موه معناي ا توجه بـبه، سندـنويا ذـل. ت ـسا... اي و بطه، راهنيدي، ذماي يندهاافر
 ،يناابر بن.كندب مينتخان ااـبد در زوـموجل اـفعن ااـمياز ي ـفعله، نندابه خول آن نتقاو ا

. گيرد ميشكل  هي نويسندـهني ذاـمعنس ساابر و في نيست دتصا، يندهاافرل و فعااگزينش 
و هن ذهي به ، رانهادر آه ـفتي به كار ردهاـينافرل و اـفعاسي ربا برتوان س،ميسااين ابر
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 د بالاي فرايندهايبرراـا كـب عين القضات ،عـقدر وا. د كرا پيده،  نويسند مورد نظريمعنا
هاي گييژت و وحساسا، افت هايا، دريـهنذد ـينا فر34و استفاده از) مورد87(اي رابطه

د برركا،همچنين. ستال دادهنتقاه ادـننابه خوده و معرفي كرد را عي خوانتزو اهني ذ
رتبة . هددمي نسبت  متنكين  ربه مشارا  مختلف قعيت هايموگي يژاي، وبطهي رايندهاافر

 از ارتباط گفتاري عين القضات با مشاركش يعني پيامبر، ،)مورد60(يدوم فرايندهاي كلام
ن نسار افتارة ربادرغالباً ري، فتاي ريندهاافر. كند محبوب حكايت مي،خدا و درمجموع

. هاي اوستفردي انسان در تجربهيت رمحو باري آنها، نشانة 48و بسامد ند د داربرراـك
 بدين ؛ستدي اماي يندهاافرد برراـاهش كـكي اـه معنـ ب،دهاـيناين فرد ابرريش كاافزا

  . پردازدميعي انتزو اهني ت ذاـه تجربيـب،يـمفاهيم عين و كنش هاه به جاي معني كه نويسند
فعل ، لازم يا ناگذر هستند 45فرايند فعلي غير رابطه اي استفاده شده، فقط 208   در بين 

 فعل كه در وجه التزامي به كار 48به جز.  فرايند فعلي ديگر، متعدي يا گذرا هستند163و 
  . اندشدههاي اخباري و امري استفاده فعل ديگر دروجه160،اندرفته

  :اي از اين قرار است   زمان انجام فرايندهاي فعلي غير رابطه
  مورد109:                     گذشته:الف
   مورد88:    زمان حال يا مضارع:ب
  مورد2         :                 آينده:ج

 خانوادة استن و بودن با فعل هاياي استفاده شده، فقط  فرايند فعلي رابطه87   در بين
 يعني شدن و زمان ، دارندة صفت يا حالتي هستند و دو فرايند فعلي ديگر،مورد72بسامد 

كه  بار 10 با بسامد »شدن« به جز فعلِ. هستند بار، پذيرندة صفت يا حالت 15حالش با بسامد
  .اندهاي اخباري و امري استفاده شدهفعل ديگر دروجه77،استكار رفتهدر وجه التزامي به

  : است بدين ترتيب،اي مورد فرايند فعلي رابطه87   زمان روي دادن 
  مورد28:                    گذشته:الف
  مورد58:   زمان حال يا مضارع:ب
  مورد1:                         آينده:ج
گرا و گر فعال است و كنشموارد ، تجربه در بيشتر ،با توجه به نتايج بالا: تفسير-2-3   

    اي، متعدي هستند و بر زمان گذشته دلالت رابطههاي غير اكثريت قريب به اتفاق فعل
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افتند و بيش از  در زمان حال  اتفاق مي،ايفرايندهاي فعلي رابطه% 70كنند و بيش از مي
  .قطعيت دارند، اندربه ها كه با وجه اخباري بيان شدهاين تج% 90

 سلسله مراتب و ،گذارداي كه تمهيدات با ما در ميان مي تجربة عارفانه،   به اين ترتيب
. اند در چند قدمي نگاشتن به وقوع پيوسته،هايي است كه با توجه به شيوة روايتگريدرجه

شود و با راوي به لحظة بيعي خود جدا ميهنگام خواندن روايت، ذهن از زمان و مكان ط
دار هايي كه گاه قلم را تبگويي آن دسته بي نظمي.پيونددديدار، مشاهده و شنيدار مي

شده  صرفاً از قبيل لفاظي يا تصنع گرايي هاي حساب،غلتاندها ميكند و بر سر واژهمي
خود را به طوركامل از تواند نيست بلكه به اين دليل است كه راوي نويسنده هرگز نمي

 واسطه و مشاهده وگفتتمهيدات، گاه برخوردي حقيقتاً بي.جاذبة شهود و شنود برهاند
گويي مستقيم است كه درآن، پرواي انتقال ذهنيت يا ارتباط با مخاطب در لحظة خوانش و

عارف با درك حقيقت وجودهستي، خود را براي زيستن در .اثر، چندان وجهة نظر نيست
تر از  با حصول درك ژرف،كشد و براي  گذر از هر پديدارحله به مرحله بالا ميآن، مر

آگاهي خود را با نزديك شدن به منبع پديدارهاي حسن و جمال، دغدغه و حال ترس
در عرفان عين القضات، مراد از تجلي، شهود حق در  . يابدتر ميجلالي ذات، پررنگ

 حق در ،ه عارف به مرتبة شهود ذات نرسيده استتا هنگامي ك. مرتبة اسما و صفات است 
شود كه آگاهي او، امكان مشاهدة آنها و  ظاهر مي ها و پديدارهايي بر وي قالب صورت

سلسله جنبان چنين شهودي كه در مرحلة تجلي صفاتي . حركت به سوي آنها را داشته باشد
شناسي نوني هستي نقطة كا،»هستي كتاب است«نگاشت استعارة .استعشق، دهدرخ مي

  )329 :1391فتوحي،.(ذهن عين القضات است
   استعاره هاي محوري عين القضات را تقابل كفر و ايمان، تقابل احمد و ابليس، تقابل 

سازد و نور و ظلمت، تقابل ظاهروباطن، تقابل هدايت و ضلالت و تقابل لطف و قهر مي
در   . و بت و حروف و راه و زلف و قالبي از نوع تمثل و آينه  اتكرار استعاره هاي محوري

پس از . عين القضات، انديشه و احساس، پيشاهنگ زبان و تجربه هاي روحي عارف است
بيني ما گيرد و چيزي بر جهاناي در عرصة الهيات، گريبان ما را ميخواندن آثار او، انديشه

 رسيدن به قلمرو خلاقيت براي .به همين دليل او را بايد يك متفكرعارف شناخت. افزايدمي
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اي از عين القضات، دانايي و انديشه و الهام بايد دست به دست يكديگر دهند تا لحظه
  ) 560-  562 :1392، كدكنيشفيعي(.هاي فكري او از افق غيب، روي بگشايدلحظه

تاختن » هممحبت «يحُِبن ميگويم كه چو! دنهي كرانم كه چه فهم خودا نمي،يغا   در
مر اين ا. »نلهَُ كنُْ فيَكَولَ يقَوُأنْ شيئاً ه اِذا أراد مْرُأنّما إمر كه «ت تاختن آرد به اآرد و اراد

پس . بر چيستو كيست  مرا كه دهدمي هياوـگ، ي» ـبّرمْر أمنِْ وح لرُّا«قُلِ  ؟م استاكد
ه نواپرن چورا ب ـس قالـپ. نياقالب خوآن را يت كه تو دكند با نقطة عبوي  كيمياگر،مرا
د ـو بگويـا تـ ببيت هاين اكه د شون كند تا همگي تو چناق محبت مستغر و تشعشقآبر
  :ستده اقعه چه بووان ـي از اتو راه ـك
  ق ــــــالمعشــــــعــه دركر ذـگال فرـعقازت       ـماسو هم خانة ونس ـق همي مـر عشـگ

 ت ــــــــة  ماســـنايوم  دل دلاــــز غــني او      ت   ـة   پيمانة ماسـك جرعـه يــــ همغم ها

نچه  آ،با تو بگويدد تو خوو دل نچه گفتني باشد آتو بگويد ح دل با لود  خو،للهّا   قَلَم 
، دـو مريـتو د ـباشير  پ،ن دلچو. باشيدل مريد دم و دكه تو خاـباشه اـنگآه ـين جملا. باشد
در هليت اين همه اكه ه نگاآ،رو مأموـتو د ـر باشـم آ،دم و دلاـو خـتو د ـباشوم دـمخدل 

ه ـد كـس ربه جاييو ـتر اـا كـد تـت كنـتربيـو را تو د ـكنل وـقبـو را ت دل ،دـيآتو پديد 
 :  ميگوييبيت هاين د اتو با خو، و ساند ربه توروز خدمت تو هر د مز او جز

 ويش ـــــخم  دل اــكاد و ردم مــرــل كويش          حاصـــخم دل اــق بنـر عشــمتم كـبس

 .ويشــــخم دل لاـــغن اـــجن اــميز ن  اي مـ     ويش    ــخم دل اــپيبرم لدر ـبدم بر
 )211و210بندهاي: 1341عين القضات،(

  گيري نتيجه-3   
بر  رفته در تجربه هاي عرفاني درتمهيدات كار با بررسي بسامد فرايندهاي فعلي به

د برراـا كـب، عين القضات ع ـق، مشخص شد كه در وانقشگراد ريك با تكيه بر رو،فعلس ساا
، فت هايا، دريـهنذد ـينافرو استفاده از  سي و چهار ) مورد87(اي بالاي فرايندهاي رابطه

ل داده نتقاه ادـننابه خوده و معرفيكرد را عي خوانتزو اهني هاي ذگييژت و وحساساا
كين  ربه مشارا مختلف ي قعيت هاموگي يژ، وايبطهي رايندهاافرد برركا، همچنين . ستا

از ارتباط گفتاري عين القضات ) مورد60(رتبة دوم فرايندهاي كلامي. هددمينسبت متن 
ري، فتاي ريندهاافر.با مشاركش يعني پيامبر، خدا و درمجموع محبوب، حكايت مي كند
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فردي انسان يت رمحوشانة  باري آنها، ن48و بسامد ند د داربرراـكن نسار افتا رةربادرغالباً 
ي يندهاافرد برراـاهش كـكي اـه معنـ ب،دهاـيناين فرد ابرريش كاافزا. هاي اوستدر تجربه

هني ت ذاـه تجربيـ ب،يـمفاهيم عين و كنش هاه، به جاي بدين معني كه نويسند؛ ست دي اما
 فعل ، لازم 45فقط شده،  فرايند فعلي غير رابطه اي استفاده208در بين . مي پردازدعيانتزو ا

 فعل كه در وجه 48به جز. هستند فرايند فعلي ديگر، متعدي يا گذرا 163يا ناگذر هستند و 
در . اندهاي اخباري و امري استفاده شده فعل ديگر دروجه160،اندالتزامي به كار رفته

 72بسامد هاي خانوادة استن و بودن با اي استفاده شده، فقط فعل فرايند فعلي رابطه87بين
 با ، و زمان حالش» شدن« يعني،مورد، دارندة صفت يا حالتي هستند و دو فرايند فعلي ديگر

 بار كه در وجه 10 با بسامد »شدن«به جز فعل . هستند بار، پذيرندة صفت يا حالت 15بسامد
  .اندهاي اخباري و امري استفاده شده فعل ديگر دروجه77،استالتزامي به كار رفته

گر و اكثريت قريب به گر فعال است و كنش در بيشتر موارد، تجربه،اين ترتيب   به 
% 70كنند و بيش از اي، متعدي هستند و بر زمان گذشته دلالت ميهاي غيررابطه اتفاق فعل

اين تجربه ها كه با % 90افتند و بيش از  در زمان حال اتفاق مي،ايفرايندهاي فعلي رابطه
      اي كه تمهيدات با ما در ميان تجربة عارفانه. قطعيت دارند،اندوجه اخباري بيان شده

 در چند قدمي ،هايي است كه با توجه به شيوة روايتگري سلسله مراتب و درجه،گذاردمي
هنگام خواندن روايت، ذهن از زمان و مكان طبيعي خود، جدا   . اندنگاشتن به وقوع پيوسته

 گاه برخوردي  ،تمهيدات.پيونددار، مشاهده و شنيدار ميشود و با راوي به لحظة ديدمي
 پرواي انتقال ذهنيت يا ،گويي مستقيم است كه درآن وواسطه و مشاهده و گفتحقيقتاً بي

عارف با درك حقيقت .ارتباط با مخاطب در لحظة خوانش اثر، چندان وجهة نظر نيست
الا مي كشد و براي  گذر از هر وجودهستي، خود را براي زيستن در آن، مرحله به مرحله ب

آگاهي تر از پديدارهاي حسن و جمال، دغدغه و حال ترس با حصول درك ژرف،پديدار
در عرفان عين القضات، .تر مي يابدخود را با نزديك شدن به منبع جلالي ذات، پررنگ

 تا هنگامي كه عارف به مرتبة. مراد از تجلي ، شهود حق در مرتبة اسما و صفات است 
شود كه  حق در قالب صورت ها و پديدارهايي بر وي ظاهر مي،شهود ذات نرسيده است

  .باشدآگاهي او، امكان مشاهده و حركت به سوي آنها را داشته
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